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هابیان درباره تبرک با نگاهی به بررسی و نقد دیدگاه و
هَبُواْ بِقَمِیصِيتفسیر آیه 

ْ
 ...اذ

 مرتضی محیطی*

 چکیده
 های پیش از اســـلام نیزای اســـت که در امتتبرک به آکار انبیا و اولیای الهی اندیشـــه

مله کندب از جوجود داشــته و قرآن و ســنت نبوی، و نیز ســیره مســلمانان آن را تأیید می
ــروعیت تبرک گواهی میآیاتی که به م لْذُوضُ ىََ نَاْهِ دهد، آیه ش

َ
ه هَذَا فَل هَهُواْ بِاَمِ صِِِ

ًْ ا
ا ِِ تِ وَصِِ

ْ
بِِ یَل
َ
ذیرند، پاســتب وهابیان اگرچه تبرک در این آیه را تصــریحاً یا تلویحاً می أ

ـــتدلالاما با پاره ـــته از آکار ای اس ـــی معیارها، فقط تبرک به آن دس ها و قراردادن بعض
دانند که با بدن آن بزرگواران تما  داشته و و انبیای الهی را مشـرو  می  امبرپی

از امور محســو  باشــد، و در چارچوب قرآن و ســنت با تفســیر وهابیان قرار گیردب آنان 
ـــرک می ـــور میفراتر از چنین تبرکی را ش ـــتن بکننـد که تبرکپنـدارنـد و تص ه آکار جس

یرخدا در آکار و برکات استب در حالی که با استناد دانستن غصالحان، به معنای مستقل
های شــود که ملاکبه دلایلی از کتاب، ســنت، عقل و ســیره ســلف امت روشــن می

آیه  ای کلی از تبرک درتوان قاعدهمشروعیت تبرک از نظر وهابیان، درست نیست و می
 تطبیق باشدب ابلمذکور نتیجه گرفت که بر تمام مصادیق تبرک به آکار انبیا و صالحان ق

 تبرک، قمیا، مشرو ، انبیا، صالحان، شرک، وهابیب :هاکلیدواژه
  

                                                 
 ی دانشگاه ادیان و مذاهب قمبژوهپ تیرشته وهاب یدکتر  یو دانشجو   تیاهل الب ةدارالاعلام لمدرس موسسه دانش آموخته *
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 مقدمه
جســـتن به آکار انبیای الهی از دیرباز در میان موحدان رایج بوده اســـت، چنانهه تبرک

قرآن کریم ســـاختن مســـجد بر فراز غاری که اصـــحاب کهف در آن آرمیده بودند را تأیید 
دِافرمـایـد: کنـد و میمی دِ

سِِْ ذَنَّ عَوَیِهْ مَّ ُِ
مْرِهُِْ لَنَََّّ

َ
ذِینَ ةَوَهُوا ىََ أ الَ الَّ َْ.1  تأیید این رفتار، بیانگر

 در طول قرون متمادی، به آکارنیز مسلمانان جسـتن به مکان آنها استب مشـروعیت تبرک
ند ستدانند و آن را شرک یا راهی که به شرک بینجامد نمیجستتبرک می پیامبر اکرم 

دانستند میدفن شوندب زیرا  در جوار پیامبر کردند  تا جایی که خلیفه اول و دوم وصیت
، سـعادت استب و هیچ یک از شـدن در جوار پیامبرمکان شـرافت دارد و دفنکه آن 
تا زمانی  ت،شرک اس راهی به سوی این کارو نگفتند لب به اعتراض باز نکردند نیز  صحابه

 گونه کارهاا اینبدر این مسئله اختلاف شدب او تیمیه و نشر افکارش، نکه با سر برآوردن اب
  2بکرد و به مقابله با سلف امت برخاستمخالفت 

پس از او نیز شاگردان مکتبش، افکارش را منتشر کردند تا اینکه در عصر ما، وهابیان 
جستن د، تبرکهای او را مستمسک قرار دادند و با داعیه دعوت مسلمانان به توحیاندیشه

به آکار انبیا و صـــالحان را منافی با توحید پنداشـــتند و این کار را شـــرک به خداوند قلمداد 
دانستن و اولیای الهی، به معنای مستقل جسـتن به آکار انبیا کردندب در حالی که تبرک

بات زیرا سنت خداوند این است که مسآنان در تأکیر نیست و هیچ منافاتی با توحید نداردب  ب 
ــبابش فراهم می ــه از طریق اس لذا با قراردادن برکت در وجود و آکار بندگان  3آوردبرا همیش

رسـاند، تا مردم با مشاهده این صـالحش، بعضـی از خیرات را از طریق ایشـان به مردم می
ـــتورهای آنها بهتر پیروی کنندب از  ـــتری به آنها بیابند و از دس برکـات، اعتماد و ایمان بیش

گر نیز، انبیا و اولیای الهی به دلیل شدت عبودیت در برابر خداوند، سزاوار احترام سوی دی

                                                 
 ب81(: آیه 12ب سوره کهف )«سازیمدانستند گفتند بر روی غار آنان مسجدی میکسانی که اصحاب کهف را موحد میب »1

 ب82،  1، جبحوث فی الملل والنحلب سبحانی، جعفر، 2
 ب172و  95،  8، جبحار الانوارب مجلسی، محمدباقر، 3
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گونه که عاشــق، هر داریم، همانرو آکار آنان را گرامی میاندب از اینو ابراز عشــق و محبت
 داردببوسد و بزرگ میبوید و میچیزی را که منتسب به معشوق است، می

نیز  کند و سـیره سلف امتکار اولیای الهی را تأیید میقرآن و سـنت و عقل، تبرک به آ 
 گواه روشنی بر مشروعیت آن استب

 مفهوم تبرک

ــتب فرا ، که « برکت» ــد و زیادت و کبوت خیر الهی در چیزی اس در لغت به معنای رش
 «السلام علی  ایها النتی   غح ة الله   برکاته»شنا  بزرگی است، برکت در نحوی و لغت

ــتب ابنرا به معنا ــته اس ــعادت دانس عبا  نیز برکت را به معنای کثرت در هر خیری ی س
 1داندبمی

ک یعنی طلب  2کردن خیر الهی که خداوند در شیئی قرار داده استبدر اصطلاح نیز تبر 
ــد: می« تبرک»عثیمین در تعریف ابن ــت و برکت ب»نویس ه تبرک به معنای طلب برکت اس

ـــر کثرت و کبوت در آن وجود معنـای کثیربودن خیر و پـایـدارب ـــت که دو عنص ودن آن اس
 3«بدارد

ـــباب در مجمو ، می ـــل به اس ـــت که فرد موحد در عین توس توان گفـت تبرک آن اس
مانده از آنان نیز، خیر و عـادی، از طریق پیـامبران و امـامـان و اولیـای الهی یا آکار برجای

 4فزونی بطلبدب

                                                 
یادَةب برک: البَرَکـة: النل » ب1 ـــین بن محمد، 11و  15،  7، جلسحححان العربابن منظور، ببب«: مـا  وَالزِّ ـــفهانی، حس ب راغب اص

 ب111،  1، جمفردات الفاظ القرآن
 ب79،  15، جالموسوعة الفقهیة ب2
ـــالح، ب ابن«: هی الکثرة و کبوتـه ببب والتبرک طلب البرکةالبرکـةب »3 من  باب ،مجموع فتاوی و رسحححائلعثیمین، محمد بن ص

 ب125،  9تبرک بشجر ببب، ج
 ب771،  وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، جعفر، ب سبحانی4
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 برکتفسیر وهابیان از آیه محل بحث درباره ت

ها، آن را منحصــر به دانند اما با قراردادن برخی ملاکوهابیان اصــل تبرک را جایز می
 دانند که در ادامه خواهد آمدباموری می

وضوح نشان جستن به آکار اولیای الهی را بهدر قرآن کریم یکی از آیاتی که مسئله تبرک
بودن آن به متبرک به پیراهن یوسـف اسـت که مفسران جسـتن یعقوب دهد، تبرکمی

آنها  هایاند که دیدگاهاذعان دارندب وهابیان نیز در تفاسیر خود این موضو  را مطرح کرده
 گنجد:در سه دسته می

ـــایی کاملًا 1 ـــدن یعقوب را در فض ب دیـدگاه مربوط به محمد بن عبدالوهابب او بیناش
تب او ذیرفته اســـتعبدی بررســـی کرده و با صـــراحت، تبرک یعقوب به پیراهن یوســـف را پ

خداوند بعضی اسباب باطنی را در بعضی مخلوقاتش قرار داده است ببب تبرک »نویسـد: می
داشــتن آن و مداواکردن به آن، شــرک نیســت، چنانهه درباره آکار به پیراهن یوســف و نگه

 1«بدادند، بلکه این کار مطلوب استنیز این کارها را انجام می الله رسول
نیب وی مؤکربودن پیراهن یوسف را اندکی به سوی اسباب طبیعی سوق ب دیدگاه شوکا8

ب ، عطر بهشتی آن پیراهن را سبب بینایی چشم یعقو«تبرک»داده و بدون تصریح به کلمه 
بودب  گفته شــده که این پیراهن، همان پیراهن ابراهیم »نویســد: دانســته اســتب او می

او پوشـانید و ابراهیم آن را به اسحاق و او نیز  هنگامی که او را به آتش انداختند خداوند بر
به یعقوب داد و یعقوب آن را همراه یوسف قرار داده بود تا اینکه جبرئیل به یوسف خبر داد 

بود  اش را باز یابدب زیرا آن پیراهن معطر به بوی بهشتکه آن را به یعقوب برگرداند تا بینایی
رو یوســف گفت: این پیراهن را بر اســتب از اینو بوی بهشــت درمان هر بیماری و ابتلایی 

 2«بشودروی پدرم افکنید، بینا می
گونه شودب روش او در ارزیابی اینعثیمین اسـتفاده میب دیدگاه سـومب که از کلام ابن7

ت رنگ کند و هم بتواند به اشکالا گفتن است تا هم اصل ماجرا را کممسائل، دوپهلو سخن
                                                 

 ب272-273، تفسیر آیات من القرآن الکریم،  1، جمجموع م لفاتب ابن عبدالوهاب، محمد، 1
 ب38،  7ج ،فتح القدیرب الشوکانی، محمد بن علی الیمنی، 2
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ـــخ دهــدب او ب ـــم یعقوب را نــه تــأکیر بــاطنی پیراهن )دیــدگــاه احتمــالی پــاس ینــایی چش
ــوکانی( میابن ــتی آن )دیدگاه ش ــل داند، بلکعبدالوهاب( و نه اکر طبیعی و بوی بهش ه اص

شمرد، اما در عین حال به اسرار و ای برخاسـته از احساسات روانی برمیاین اتفاق را پدیده
، «تبرک»عثیمین بدون اشاره به مسئله بنکندب اهای الهی در این کار نیز اشاره میحکمت

شدن امید در دل او درنتیجه خبردارشدن از یوسف سـبب بینایی یعقوبب زنده»نویسـد: می
«ب شودپیراهن مرا ببرید و بر صـورت پدرم بیندازید بینا می»بودب یوسـف به برادرانش گفت 

 نست که قلب یعقوبداشود و یوسف میزیرا معلوم است که هر دردی با ضدش درمان می
رو با فرستادن پیراهنش که بوی او را داشت در فراق او مملو از اندوه و شـوق اسـتب از این

سراری ها و ااش را باز یابد و خداوند در این کار حکمتخواست یعقوب روح زندگی و بینایی
 1«بقرار داده است که بندگان اطلاعی از آن ندارند، اما یوسف از آن باخبر بود

 «مؤکربودن پیراهن یوسف در بینایی یعقوب»توان اصل های فوق میاز مجمو  دیدگاه
ــببی ظاهری که خداوند در  ــببی باطنی بدانند و چه س را نتیجه گرفت، چه آن پیراهن را س

 هایی قرار داده استبآن اسرار و حکمت

 تناقض وهابیان در مشروعیت تبرک

ستن به جدانند و تبرکاً یا تلویحاً مشرو  میها از یک سـو تبرک در آیه را صریحوهابی
ار پیامبر جستن به ضریح و آکپذیرندب اما از سوی دیگر، در مسئله تبرکپیراهن یوسف را می

ـــع دیگری می اکرم  ـــرک و اولیــای الهی، موض ـــرو  و بلکـه ش گیرنــد و آن را نـامش
مالک نفع و ضرر است  فقط خداوند»گویند: بودن آن میو درباره علت شـرک 2پندارندبمی

                                                 
ال ی ا دع قلب ابیه من المزن  الشؤؤوم ما الله به  -ل ا کان میه اثر غیح یوسؤؤ  - یصلان کل داء یدا ی بضؤؤده، مه ا الق»ب 1

مترجع الیه غ حه   تتراجع الیه نفسه   یرجع الیه بصره،   لله می ذل  حکم   اسراغ، لا یطلع علیها العتاد  -علیم اغاد این یشؤ ه
 ب555-519،  7الح، الکنز الثمین، جب ابن عثیمین، محمد بن ص«  قد اطلع یوس  من ذل  علی ه ا الامر

، 1، جالجامع الفرید فی شحححرح کتاب التوحیدمرکز العروة الوکقی،  ببب«ب مؤان ذلؤ  من الشؤؤؤرن   من اع او ال شؤؤؤرکین»ب 2
 ب181،  1، جالجامع الفریدب ابن عثیمین، محمد بن صالح، «التترن بالشجر نوع من الشرن»ب 118 



 

 

11 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

 1ب«رو طلب نفع و برکت از غیرخدا شرک استو برکت را فقط باید از خدا خواستب از این
جستن به جستن به پیراهن یکی از پیامبران و تبرکدر حالی که هیچ تفاوتی میان تبرک

ی را دوم اند وضـریح پیامبر دیگر وجود ندارد وهابیان، اولی را مشرو  و عین توحید دانسته
بردن به حقیقت این مسئله، معیارهای برای پی 2پندارندبای به سوی شرک میغلو و ذریعه

روعیت کنیم و مشتبرک مشرو  از نظر وهابیان و نیز شبهات آنان در این باره را بررسی می
جســتن به آکار انبیا و صــالحان را با دلایل متقن از کتاب و ســنت، عقل و اجما ، و تبرک

 اکبات خواهیم کردب سیره سلف

 های تبرک مشروع و نامشروع از نظر وهابیانملاک
ـــیم کرده ـــرو  و ممنو  تقس ـــا  برخی معیارها، تبرک را به مش ما اند، اوهابیان بر اس

اند ملاک درسـتی برای شـناخت تبرک مشـرو  و نامشـرو  عرضه کنندب گاه نتوانسـتههیچ
 آوریمبوهابی را می ای از سخنان علمایبرای اکبات این مدعا پاره

 ملاک اولق اختصاص تبرک به پیامبر اکرم 
نویسد: داند و میرا روا می جستن به آکار پیامبر محمد بن عبدالوهاب، فقط تبرک

وبی گونه تعارض و تناقضی با توحید الوهی و ربجستن به ذات و آکار پیامبر اکرم هیچتبرک»
کرد، در حالی که آن حضــرت، صــحابه را از نهی نمیندارد و غلو نیســتب زیرا پیامبر از آن 

 3«بکردآلود و غلوآمیز نهی میالفاظ شرک
جســتن به آب وضــو، مو، عرق و ســایر اجزای تبرک»نویســد: عبدالعزیز بن باز هم می

 4ب«بدن هیچ کس غیر از پیامبر جایز نیست، بلکه تمام این تبرکات مخصو  پیامبر است

                                                 
 ب152،  1ب همان، جببب« کونه تعلق علی بیر الله  حک ه شرن الشرن الاکتر؛ ل»ب 1

 ب همانب«به الی دعائها   عتادتها   ه ا هو الشرن الاکتر مان ه ا التترن بلو میها   ذل  یتدغجب »2

 ب118، باب قول ما شا  الله و شئت،  کتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد،  ب ابن3

ه   سؤلم لا بووؤوئه   لا بشعره   لا بعرقه   لا بشیء من جسده، بل ه ا کله لا یجوز التترن بلحد بیر النتی صؤلی الله علیب »4
 ب75،  3، جمجموع فتاویب ابن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، «خاص بالنتی صلی الله علیه   سلم



 

 

11 

رک
ه تب

ربار
ن د

ابیا
وه

گاه 
دید

قد 
 و ن

سی
برر

 ... 

 جستن را فقط مخصو  به آکار پیامبر اکرم ی نیز تبرکابو اسحاق ابراهیم شاطب
ــد: داند و میمی ــینان »نویس ــحابه، به ذات یا آکار جانش بعد از رحلت پیامبر هیچ یک از ص

ه آکار دیگران جستن باینکه تبرک»افزاید: سپس می«ب پیامبر و سـایر صحابه تبرک نکردند
بر ازدواج با ثل این است که بگوییم برای پیامجستن به آکار پیامبر قیا  کنیم، مرا بر تبرک

ـــت، در حالی که تبرک نیز مانند  بیش از چهـار زن جایز بود پس برای دیگران نیز جایز اس
 1«بتعدد زوجات از اختصاصات پیامبر است

، جستن به آکار صالحان و اولیا جایز نیستتبرک»نویسد: همهنین، صـالح الفوزان می
 2ب«دانستند به احدی غیر از پیامبر تبرک نکردند  را میو چون صحابه این اختصا

 بررسی و نقد

ــکرد( با تبرکگاه کار حرام را تأیید نمی)که هیچ الفب از اینکه پیامبر اکرم  تن جس
ـــت، معلوم  ـــلمـانان به آکار خودش مخالفت نکرد و نیز آن را مختا به خودش ندانس مس

ان نیز حرام یا شرک نبوده است، وگرنه بر شـود اصـل تبرک جسـتن به آکار سـایر صالحمی
 لازم بود ممنوعیت آن را بیان کند تا صحابه مبتلا به حرام نشوندب پیامبر 

کردن تبرک با مســئله ازدواج با بیش از چهار زن )که از اختصــاصــات پیامبر بب قیا 
ش از بی کند که ازدواج باصــراحت دلالت میاسـت( ادعایی بدون دلیل اســتب زیرا قرآن به

چهار زن از اختصـــاصـــات پیامبر اســـت، اما هیچ دلیل قطعی از قرآن و ســـنت، تبرک را 
 منحصر به آکار پیامبر نکرده استب

 ای کـه وهابیان در ممنوعیت تبرک به آکار غیر از پیامبر گونـهجب ادعـای اجمـا 
انان به آکار مجستن مسلهای بسیاری از تبرکشـدنی نیستب زیرا نمونهگاه کابتدارند، هیچ

برای  با وجود آن، جایی صـحابه و سایر مسلمانان در کتب تاریخ و سیره نقل شده است که
 ماندب مانند:باقی نمی انحصار مشروعیت تبرک، به آکار پیامبر 
                                                 

( ا  بالآثاغالصؤؤمابه غوؤؤی الله عنهم بعد موته علیه الصؤؤلالا  السؤؤلام لم یقع من احد منهم شؤؤیء من ذل  لالتترن بال ات ب »1
 ب9و  2،  8، جالاعتصا ب شاطبی، ابو اسحاق ابراهیم، «بالنستة الی من خلفه ...

 ب115،  1، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدب الفوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
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ـــا ابنب 1 ـــی الرض ـــابور را این حجر، ورود امام علی بن موس ـــیف به نیش گونه توص
سی نیسابوغ،   اجت ع الناس حوو دابته، اخرج غأسه من ل ا بلغ الروا علی بن مو»کند: می

لث 
ال م ؤل   شؤؤؤاهد الناس، مهم بین صؤؤؤاغٍ   بانث م زم ثوبه   مت رت می التراِّ   مقت 

به نیشـــابور رســـید و مردم  ب زمانی که علی بن موســـی لمامر بغلته ا  مقتّل حزام بغلته
ـــرش را از محمل خارج، و به مردم توجه کردب در این هنگام  اطراف مرکبش را گرفتنـد، س

ادی نیز گریستندب افر کردند میزدند و برخی در حالی که گریبان چاک میبعضـی فریاد می
م یا کمربند مرکب او را می این در حالی  1«ببوســیدندخود را به خاک انداختند و گروهی ســب

 در زمان تابعیناســت که اغلب مردم نیشــابور در آن زمان از اهل ســنت بودند و این اتفاق 
 شوند و عمل آنان حجتتابعین واقع شده، که به اصطلاح  وهابیان، از سلف محسوب می

 شرعی استب

نویســد: جســتن احمد بن حنبل به پیراهن شــافعی میعینی حنفی نیز درباره تبرکب 8
ب از احمد غ ینا عن الامام اح د انه بسؤل ق یصؤا للشؤامعی   شَرَِِّ ال اء ال ی بسّله به»

حنبل برای ما نقل شـده که او پیراهن شافعی را شست، و برای تعظیم و احترام، از آب آن 
 2«بآشامید

م از هر منطقه مرد»گوید: کند و میتیمیه را نقل میکثیر جریان تشییع جنازه ابنابنب 7
دوردســت برای شــرکت در تشــییع جنازه او حاضــر شــدند و ازدحام بســیار شــد و مردم 

ـــلش، برای  های خودعمامه ـــافه آب غس را برای تبرک بر روی جنازه او انداختند! و از اض
دب مانده سـدر غسل او را بین خود تقسیم کردنتیمن و تبرک نوشـیدند! و گروه دیگری باقی

ــب ــاندند و ش ــب رس ــیاری را به ش ــتند و روزهای بس های مردم کنار قبر او رفت و آمد داش
تیمیه، که شاهد اعتراضـی از علمای معاصـر ابن کثیر هیچابن 3«ببسـیاری را صـبح کردند

                                                 
ـــل الثالث فی الاحادیث الواردة فی بغالصحححواع  المحرقةب ابن حجر هیتمی، احمـد ابن محمـد، 1 ،   اهل البیت ، الفص

 ب715 
ـــروعیة تقبیل 811،  7، جز  عمدة القاری فی شحححرح صححححیح بخاریب العینی، بدرالدین محمود، 2 ب و کتاب الحج، بیان مش

 ب129الحجر الاسود، شرح ح
 ب172-177،  11، جالبدایة والنهایةب ابن کثیر، اسماعیل ابن عمر، 3
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ن به جسد جستاند، نقل نکرده و خودش نیز پس از نقل این داسـتان، تبرکتشـییع او بوده
 تیمیه را حرام ندانسته استبابن

  کان غسؤؤوو الله یتعا الی »کند: عمر نقل میو بالاتر از همه اینکه هیثمی از ابنب 1
فرستاد پیامبر اکرم کسـی را می؛ یشربه، یرجو برکة ایدی ال سل ینال طاهر، میوتی بال اء م

ر گرفتند و جلوی مسجد قراتا مقداری آب از ظرف بزرگی بیاورند که صحابه از آن وضو می
 1«بنوشیدهای مسلمانان از آن میجستن به دستداشتب آنگاه برای تبرک

ـــالحاننمونه ـــیره و تاریخ های فراوان دیگری نیز از تبرک تابعین و ص  امت در کتب س
 کبت شده استب

 ملاک دومق لمس بدن پیامبر

های وهابیان برای تبرک مشـــرو  این اســـت که شـــی  متبرک با بدن از دیگر ملاک
 أما أن یتترّن بمجرته أ »نویسد: تما  داشـته باشـدب صالح الفوزان می پیامبر اکرم 

جستن به حجره و ب تبرکجسد النتی بقتره، مه ا لا یجوز، لأن ه ا لیس منفصلًا عن 
جایز نیسـتب زیرا این اشـیا، مانند آب وضـو و عرق نیست و از بدن پیامبر  قبر پیامبر 

 2«بجدا نشده است )در تما  با بدن پیامبر نبوده(
اغ الصالمین التترن بآث»حجر عسقلانی نوشته است: باز نیز در تعلیقه بر شـرح ابنابن

خاصؤؤة، ل ا جعل الله می جسؤؤده   ما ماسؤؤه من  ز ذل  بالنتی بیر جائز   ان ا یجو
ـــالحان ممنو  بوده و فقط ب تبرک الترکؤة   اما بیره قلا یقاس علیه ... ـــتن به آکار ص جس

مخصـو  پیامبر اسـتب زیرا خداوند در جسـد ایشان و هر چه با بدن ایشان تما  داشته 
 3«بتوان به ایشان قیا  کردنمیباشد برکت قرار داده است، اما غیر از پیامبر را 

                                                 
 ب811 ، 1، جمجمع الزوائدب هیثمی، علی ابن ابی بکر، 1
 ب115،  1، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدب الفوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
 ب175،  7، جفتح الباریب ابن حجر عسقلانی، احمد ابن علی، 3
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 هیچ دلیلی از کتاب یا سنت، تبرک را منحصر به آکاری که با بدن پیامبر اکرم ب 1
 تما  داشته باشد، نکرده استب پس ادعای وهابیان بدون دلیل استب

جستن به پیراهن یوسف و آکار موسی و هارون خداوند در قرآن کریم داسـتان تبرکب 8
ــتب با اینکه این آیات ذهن مخاطب را درباره حکم تبرک را ــنقل و تأیید کرده اس تن به جس

جستن به آکار آنان ممنو  بود خداوند کند، جا داشـت اگر تبرکآکار صـالحان، کنجکاو می
جستن به آن را بیان کند تا از ابتلای امت به شـرک و حرام جلوگیری کندب پس اصل تبرک

 شودبآیات استفاده میآکار صالحان از این 
این نظریه با سـیره سـلف تناق  داردب در منابع مهم تاریخ و حدیث نقل شده است ب 7

با اینکه  1از عایشه اجازه گرفتند، شدن در کنار قبر پیامبر که ابوبکر و عمر برای دفن
با بدن ایشـان تما  نداشـته و بدن شیخین در قبر به بدن  خاک نزدیک قبر پیامبر 

امبر اند از برکت مکان دفن پیخواستهکردب بلکه آنان با این کار میبرخورد نمی مبر پیا
 2بهرمند شوند و به آن تبرک بجویندب اکرم 

 ملاک سومق عمل سلف

اند و یکی از ارکان تفکر آنها، ادعای پیروی از وهابیان خود را پیرو سـلف صالح دانسته
آکار اولیا، مشرو  بود قطعاً سلف صالح این کار را گویند اگر تبرک به سـلف اسـتب آنان می

 دهد که آنان به چیزی غیر از آکار پیامبر دادند اما ســـیره ســـلف گواهی میانجام می
ــاطبی ادعا میتبرک نمی ــتندب ش ــحابه به چیزی غیر از پیامبر کند که نهجس  تنها ص
 قیطر  چیاز ه »نویسد: و میاندب اکردند بلکه بر ممنوعیت تبرک، اجما  داشـتهتبرک نمی

اشند، بلکه تبرک جسته ب امبرینقل نشده است که صحابه به آکار صالحان پس از پ یمعتبر 
                                                 

فإن أبا بکر أوصـی بأن یقبر بجانب صـاحبه فی الغار و رفیقه فی أحلک الظروف »ب 111،  8ابن قدامه، عبدالله، المغنی، جب 1
و أشد ا زمات، فهو یرید الرفقة حیاً و میتاً، والبیت بیت صاحبه وابنته فلا أحد أولی منه بهب و أما عمر فقد أوصی بذلک إذا أذنت 

 ب775،  2ب فتاوی الشبکة الإسلامیة، ج«عائشة صاحبة البیت، فأذنت و قبر بجانب صاحبه
 ب82،  1، جبحوث فی الملل والنحلب سبحانی، جعفر، 2
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کار  نیند و ااکتفا کرده ا امبریاکرم اقتدا کرده و به تبرک به آکار پ امبریدر افعال و اقوال به پ
 1«( استبامبریاز پ ری)غ  گرانیبه منزله اجما  صحابه بر ترک تبرک به آکار د

 یامبرصحابه به منبر پ جستنتبرککیشانش، حتی صالح الفوزان نیز، برخلاف هم
ه حلال افراد امت، نسبت ب نینسل و داناتر  نیصحابه که بهتر »گوید: کند و میرا انکار می

بود  زیاکار ج نیو اگر ا کردنـدیاکرم تبرک نم امبریـو حرام بودنـد، بـه منبر و قبر و حجره پ
 2«بدادند یکار را انجام م نیطعا اق

 بررسی و نقد 

ب بر فرض اینکه صحابه به آکار صالحان تبرک نجسته باشند، باز هم ترک این عمل از 1
 بکندب زیرا سنت تَرکیه صحابه، حجت نیستبودن تبرک دلالت نمیجانب آنها بر نامشرو 

ن ســلف به آکار صالحان جسـتهای فراوانی از تبرکب برخلاف ادعای وهابیان، نمونه8
 در تاریخ آمده است که برخی از آنها را نقل کردیمب

 شودبودن آنچه به آن تبرک میملاک چهارمق ملین یا محسوس

ل حس بودن یا قابها برای تشخیا تبرک مشرو  از نامشرو ، معینمعیار دیگر وهابی
ــتب ابنو ادراک  ــوبودن آن تبرک اس ــحیح میعثیمین تبرک را فقط در دو ص ندب دارت ص

ــرعی معین، مانند تبرک ــتن به قرآن، که امتیکی تبرک به امور ش ــیاریجس را از  های بس
ـــرک نجـات داد و قرائـت آن کواب فراوان دارد، چنان ن  هذا کِتَابٌ فرماید: که خداوند میش

 َْ نْزَلْنَاضُ مُهَا
َ
ند: جســتن به امور حســی مشــخا اســت، مانو مصــداق دیگر آن، تبرک ،3أ

ـــخا  که  ـــتفاده از علوم و تبلیغات دینی اش یاددادن علم، دعاکردن برای دیگران، و اس
برای دیگران برکات فراوانی داردب غیر از این دو نو  از تبرک، دسته دیگری از برکات تخیلی 

ـــأ و بـاطـل نیز وجود دارد، مانند گمان دجال ها به اینکه فلان میت از اولیای الهی و منش
                                                 

 ب9،  8، جالاعتصا بی، ابو اسحاق ابراهیم، ب شاط1
 ب119،  1، جکتب الردودب فوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
 ب98(: آیه 7ب سوره انعام )«و این کتابی که فرو فرستادیم مبارک استب »3
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ار اکر است و گاه شیطان در این امور، آکاری قر این برکات، باطل و تخیلی و بی برکات استب
 1دهد!می

 بررسی و نقد 

که بین برکت قرآن و برکت ب این ملاک، صــرفاً جعل اصــطلاح اســت و مبهم، چنان1
بودن، هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما تعلیم و دعای دیگران از حیث محسـو  یا نامحسو 

 کی را محسو  و دیگری را غیرمحسو  نامیده استبعثیمین یابن
 جستن به اشیا مانند پیراهن یوسف، آب وضوی پیامبر ب این ملاک شامل تبرک8

اینها  جستن بهشـود، در حالی که به اتفاق همه مسلمانان و حتی وهابیان، تبرکو ببب نمی
 مشرو  بوده استب

 به اولیای الهی نیز، ادعایی بدون دلیلاکردانستن تبرک خواندن و بیب موهوم و باطل7
 و خلاف تجربه است!

 ملاک پنجمق پیروی از عقاید وهابیت

ردی کنند مربوط به فهایی که وهابیان برای مشروعیت تبرک عرضه مییکی از ملاک 
شــودب آنان تبعیت آن فرد از ســنت و اجتناب او از بدعت را ملاک اســت که به او تبرک می

راه شناخت برکات باطل »نویسد: عثیمین میابن 2دانندبتن به او میجسمشـروعیت تبرک
شود که اگر از اولیای الهی و از صـحیح، ملاحظه حال شـخصـی است که به او تبرک می

که ندهد، چناتابعان سنت باشد و از بدعت اجتناب کند، خداوند در وجود او برکت قرار می
                                                 

ـــرعی معلومب مثـل القرآن، قال تعا1و طلـب البرکـة لا یخلو من أمرین: »ب 1 لَیک کتَالی: ب أن یکون التبرک بـأمر ش  إ 
نْزَلْنَاهب

َ
بٌ أ

بَارَ  ــوره   ) کمب ــرک، و من 89(: آیه 72]س ــل له الفتح، فأنقذ الله بذلک أمما کثیرة من الش [، فمن برکته أن من أخذ به حص
ات ب أن یکون بأمر حســی معلومب مثل: التعلیم، والدعا ، و نحوهب ببب و هناک برک8برکته أن الحرف الواحد بعشــر حســنات، بببب 

موهومة باطلةب مثل ما یزعمه الدجالون: أن فلانا المیت ببب أما کیفیة معرفة هل هذه من البرکات الباطلة أو الصـــحیحةب فیعرف 
ـــل لغیره ـــخا، فـإن کـان من أولیـا  الله ببب فإن الله قد یجعل علی یدیه من الخیر والبرکة ما لا یحص ابن  ب«ذلـک بحـال الش

 ب125،  9، باب من تبرک بشجر أو حجر و نحوهما، جفتاوی و رسائلمجموع عثیمین، محمد بن صالح، 
 ب858،  الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطانب ابن تیمیه، احمد ابن عبدالحلیم، 2
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سانی وی سپس تبرک به ک«ب ت مسلمانان قرار داد!تیمیه را در زندگی و مرگش مایه برکابن
آنان را  داند ورا که به نظرش مخالف کتاب و ســنت باشــند باطل و برکت آنان را خیالی می

 1خواندبکننده میکند و گمراهمتهم به همکاری با شیاطین می

 بررسی و نقد
ــرو  و ممنو  را برطرف1 ــبهه اختلاط تبرک مش ب کندنمی ب این ملاک به هیچ وجه ش

ای اعمال خود را زیرا مسلمانان در برداشت از کتاب و سنت با هم اختلاف دارند و هر فرقه
داند، اما وهابیان فقط پیروی از عقاید خود را پیروی از کتاب و منطبق با کتاب و ســنت می

 دانندبسنت و مخالفت با آن را بدعت می
ز کتاب و سنت را حق مطلق، و فهم ها به چه دلیلی فقط برداشت خودشان اب وهابی8

و  تنها منافی با عمومات قرآنکنند؟ در حالی که عقاید آنان، نهدیگران را باطل قلمداد می
سـنت است، بلکه با سیره روشن مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز مخالفت صریح دارد، 

تظار دارند ا وهابیان انهایی از آن اســتناد کردیمب البته گویکه در صـفحات پیشــین به نمونه
 که قرآن و سنت نبوی، خودش را با عقاید آنان تطبیق دهد!

 شبهات وهابیان درباره تبرک
های وهابیان در مشروعیت تبرک، شبهات آنان را در این موضو  پس از بررسی ملاک

 کنیمببیان و سپس نقد می

 پرستیشبهه اول: شباهت به بت

جستن به کنند، زیارت قبور صالحان و تبرکمطرح می وهابیان با تعریفی که از عبادت
 2ند!کنپندارند و مسـلمانان را به شرک متهم میآن را مسـاوی با پرسـتش لات و عزی می

مالعتادلا اسم جامع لکل من یمته الله   یرواه »نویسد: صالح الفوزان در تعریف عبادت می
                                                 

 ب127،  9، جمجموع فتاوی و رسائل العثیمینب ابن عثیمین، محمد بن صالح، 1
 ب152،  1، جمستفید بشرح کتاب التوحیدإعانة الب فوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
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ــم جامعی  1بء،   منها التترنمن الأع او  الأقواو،  منها الربتة  الرهتة  الرجا عبادت اس
ـــت دارد می ـــخن، فعل و هر چیزی که خدا آن را دوس ـــامـل هر س ـــت کـه ش ـــود، اس ش

اه بر آنگ«ب شــودبردن و امیدبســتن، و نیز تبرک از عبادات شــمرده میداشــتن و پناهشــوق
ـــا  همین تعریف و بدون توجه به معنای کلمات و نگاه جامع به آیات قرآن، به قاعده  اس

کند و تبرک به آکار صالحان را تعبیر دیگری استناد می 2«العترلا می ال عانی لا می الألفاظ»
لکه گویند: کار ما شـرک نیســت بامروزه قبرپرسـتان می»گوید: داند و میپرسـتی میاز بت

ــت نه  ــت، در حالی که ملاک ارزیابی اعمال، حقیقت آن اس ابراز محبت به اولیای خدا اس
رک کند و این کارها شگذارندب پس اختلاف در الفاظ مشکلی را حل نمین میاسمی که بر آ

 «باست، اگرچه نام آن را احترام به اولیای خدا یا وفای به عهد با آنان بنامند

 بررسی و نقد 

ـــع در برابر یـک موجود، از آن جهت که او اله و رب ب 1 ـــو  و تواض عبـادت یعنی خض
جستن شودب زیرا مسلمانان در تبرکشـامل تبرک نمی و این تعریف، به هیچ روی، 3اسـتب

 گونه استقلال و شأن ربوبی و الوهی برای آنان قائل نیستندببه آکار انبیا و صالحان، هیچ
ـــی قـاعده ب 8 ـــت نه لفظالعترلا می ال عانی لا می الالفاظ»اگر کس ا ر « ب معنا مهم اس

ا هر صــورت بارکردن معانی غیرمرتبط ببپذیرد، اعتبار الفاظ را نادیده گرفته اســت و در این 
ـــدب در حالی که هر لفظ معنای  ـــبتی، ممکن خواهد ش ـــبب اندک مناس لفظ، بر آن، به س

 توان معنای دیگری بر آن تحمیل کردبخا  خودش را دارد و نمی

ـــانی که به آکار انبیا و اولیا ب 7 ـــتب زیرا کس اتفـاقاً قاعده فوق، حجتی علیه وهابیت اس
ـــت و اولیای خدا را بندگان خدا  جویندتبرک می ـــان از تبرک، طلب خیر الهی اس ـــدش قص

                                                 
ــلب أن هذا فیه دلیل »ب 1 ــالحینب فالحاص ل، و هذا محبة لاولیا  والص ــ  ــرک، هذا توس والآن عَبَدَة القبور یقولون: هذا لیس بش

لًا، أو ســموه إظهاراً لشــرف  الحین، أو الصــعلی أن العبرة فی المعانی لا فی ا لفاظ، فاختلاف ا لفاظ لا یؤکر، و إن ســموه توســ 
وزان بن فوزان، صالح بن ف ب«هذا هو الشـرک، سـوا  بسـوا ، ببب نقول: ا سما  لا تغیر الحقائق -کما یقولون -وفاً  بحقهم علینا

 ب178،  1، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدب همو، 119،  1، جکتب الردودعبدالله، 
 رودبت نه لفظی که درباره آن به کار میآن اس ب ملاک ارزیابی هر چیز، قصد و نیت انجام2
 بالتوحید والشرک فی القرآن الکریمب برای تعریف عبادت نکب: سبحانی، جعفر، 3
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دانند که بدون اذن و اراده خدا هیچ قدرتی ندارندب پس طبق همین قاعده، باید قصد و می
ـــرک نامید! در حالی که وهابیمعنـای قلبی آنـان را مراعات کرد و نمی ها توان آنان را مش

نَتِکْ  دانندب ین افرادی را مشـــرک میکنند و چنبرخلاف این قاعده عمل می لْسِِِ
َ
وْنَهُ وِل ًْ تَوَذَّ إِ

ِ عَِِّیٌ  ا لَ َ  لَک  وِهِ عِلٌْْ نَتَْ سَهُونَهُ هَ نِا نَهُوَ عِندَ اهَّ فْوَاهِ   مَّ
َ
 .1نَیَاُولُونَ وِل

ا جستن مسلمانان به قبور صالحان ر به فرض پذیرش این قاعده، چرا وهابیان تبرکب 1
را  جســتن صــحابه به آکار پیامبر خوانند اما تبرکتفاده از این قاعده، شــرک میبا اســ

 نیستب برداردانند!؟ با اینکه قاعده عقلی تخصیااحترام به پیامبر و عین توحید می

 شبهه دوم: ذریله به شرک

 2ارندبپندای به سوی شرک میجستن به آکار صالحان را مقدمه و ذریعهها تبرکوهابی
ب برکت عوام مردم به صرف طل»نویسد: تیمیه است، میبی که سلفی و پیرو افکار ابنشاط

گاهی، از حد خارج میالهی از آکار پیامبر بســـنده نمی نکه شـــوند، تا ایکنند و به ســـبب ناآ
ــایجویند میمبتلا به نوعی از تعظیم در برابر فردی که به او تبرک می ــوند که ش ــته او ش س

 3شود!ین تبرک به دلیل غلو و تعظیم، موجب شرک مینیست! ببب و گاه ا
ــرک میباز تبرکهمهنین، ابن ــالحان را مقدمه ش ــتن به آکار ص وید: گپندارد و میجس

شودب پس جایزدانسـتن تبرک به آکار صـالحان منجر به غلو درباره آنان و پرستش آنها می»
 4«بواجب است از آن جلوگیری شود

به آکار  جستن صحابه و همسران پیامبر اکرم که تبرککند آلبانی نیز تصـریح می
آن حضـرت در کتب معتبر حدیث نقل شـده و انکارشدنی نیست، ولی ما از باب سد ذرایع، 

گوید دانیمب وی در توضـــیح تعلیل خود میجســـتن به آکار آن حضـــرت را ممنو  میتبرک
                                                 

دا بســیار پندارید اما در نزد خگفتید که هیچ شــناختی نســبت به آن ندارید و این ســخن را ســبک میبه زبانتان چیزی را میب »1
 ب15یه (: آ81ب سوره نور )«تهمت بزرگی است

 ب118و  111،  ابن تیمیه فکرا و منهجاب سبحانی، جعفر، 2
 ب15و  9،  8، جالاعتصا ب شاطبی، ابو اسحاق ابراهیم، 3
ــی الی الغلو فیهم و عبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلک»ب 4 ــالحین یفض ــقلانی، ابن حجر ع ب«جواز التبرک بآکار الص س

 ب175،  7، جالبخاری فتح الباری بشرح صحیحاحمد ابن علی، 
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ــحابه پیامبر  ــحیحش فهمیده بودند و ب ص ه ذهن هیچ کدام از توحید را به معنای ص
غلو کنند، برخلاف متأخرین که اقسام غلو شدید  کرد که درباره پیامبر آنان خطور نمی

ـــرت روا می ـــتن در این زمــان را بــه توان تبرکرو نمیدارنــدب از اینرا در حق آن حض جس
ـــر پیـامبر تبرک ـــتن در عص قیـا  کرد و جواز آن را نتیجه گرفتب وی در ادامه  جس

ـــتـدلال  ـــحابه به آکار پیامبر خود، تبرکاس ـــتن ص داند و را جایز )نه واجب( می جس
دادن امور جایز، با تر  از وقو  در مفاسد اعتقادی همراه باشد، واجب گوید اگر انجاممی

دادن آن امور جلوگیری شــودب وی در این زمینه به اجتهاد اســت از باب ســد ذرایع از انجام
که وقتی در مسیر حج در منزلگاهی توقف کرد، با مشاهده کند عمر بن خطاب استناد می

از جاده اصــلی منحرف  حجاجی که برای نمازخواندن در یکی از مصــلاهای پیامبر 
ــدند، گفت: می ــر بودید در همان جا »ش ــلاهای پیامبر حاض اگر موقع نماز در یکی از مص

ه حفظ آکار شما به دلیل اهتمام بنماز بخوانید وگرنه برای نماز به آنجا نرویدب زیرا پیشینیان 
 1«بانبیای خود )دچار غلو و شرک شده و( هلاک شدند

 بررسی و نقد 

ـــت زمان، ماهیت تبرک، تغییر نمیب 1 ـــحابه به آکار پیامبر بـا گذش کند و اگر تبرک ص
ـــرت یـا دریـافـت رحمت الهی انجام   اکرم بـا انگیزه محبـت و دلـدادگی بـه آن حض
ـــده، همین انگیزه پمی توان یکی را نیز وجود دارد، پس نمی س از رحلـت پیــامبر ش

 مشرو  و دیگری را ذریعه به شرک نامیدب
در محدوده اجرای قاعده ســد ذرایع، اختلافات فراوانی بین فقهای اســلامی وجود ب 8
و این قـاعـده در جـاهـایی جریـان دارد کـه فعلی، علت تامه یا جز  اخیر علت برای  2دارد،

جسـتن به آکار اولیای الهی علت شرک نیست و هیچ د، در حالی که تبرکتحقق حرام باشـ

                                                 
 ب918-911،  7ج موسوعة الألبانی فی العقیدةب آلبانی، محمد ناصر الدین، 1
الفقه  الاصححو  العامة فیب حکیم، محمد تقی، مصححادر الفقه الاسححلامی و منابعهب برای اطلا  بیشــتر نکب: ســبحانی، جعفر، 2

 ، الباب الاول، الفصل التاسع، فتح الذریعةبالمقارن
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ای برای منافاتی با توحید نداردب همان گونه که هیچ انسان عاقلی به دلیل آنکه انگور ذریعه
 داند!ساختن شراب است، کاشت درخت انگور را حرام نمی

نان به تن مسلماجستواند ملاک درسـتی برای ممنوعیت تبرکذریعه به شـرک نمیب 7
ـــت که ممکن بود  آکار پیامبر  ـــحابه نیز وجود داش ـــدب زیرا همین تر  درباره ص باش

نیز به غلو و شــرک منتهی شــود و صــرف وجود نا  جســتن آنان به آکار پیامبر تبرک
 ، باعث ایمنی از غلو نیستبدرباره پیامبر 

 کلام آلبانی اشکالات متعددی دارد:ب 1

در این خصو  از اجتهادات آلبانی است، در حالی که « سد ذرایع»الفب اجرای قاعده 
ــالحان فتوا داده ــیاری از علما به جواز تبرک به آکار ص ــی نمیبس ــاند و کس ائل تواند در مس

 فقهی، مخالفان خود را تخطئه کندب

ـــحاب پیامبر  ـــو، اص ـــر پیامبر را ب بب آلبانی از یک س ـــور در محض ه دلیل حض
گوید عمر بن خطاب داند و از سوی دیگر میمعنای درست آن می اهل توحید به اکرم

از ابتلای صــحابه به غلو و شــرک، واهمه داشـــتب اکنون برای رفع تعارض نظر آلبانی با 
خلیفه دوم دو راه بیشـتر وجود نداردب یا باید گفت آلبانی در تشـخیا خود اشتباه کرده که 

ته است! بلکه صحابه نیز مثل مردم عصر صـحابه را اهل توحید به معنای درست آن دانس
کردنـد که در این تبرک می انـد و بـا این حـال بـه آکـار پیـامبر مـا در معرض غلو بوده

توان مســلمانان امروز را به صــحابه قیا  کرد و جواز تبرک را نتیجه گرفتب یا صـورت، می
ته اســلام بیم داشــ باید گفت خلیفه اشــتباه کرده که از خطر غلو و الحاد بر موحدان صــدر

کند اسـت! که در این فرض، آلبانی باید پاسـخ بدهد که چگونه به سـخن کسی استناد می
 داند!؟که تشخیا او از اوضا  دینی مسلمانان را اشتباه می

در معرض خطر غلو بودندب او در تفسیر  عثیمین نیز اصحاب پیامبر جب به نظر ابن
زمان ما »برای عذرخواهی از درخواستشان گفتند:  گوید اصحابمی 1واقد لیثیحدیث ابی

                                                 
کردیم، در حالی که به عهد کفر نزدیک بودیم، درخت سـدری در مسیر با پیامبر به سـوی حنین حرکت می»گوید: د میب ابوواق1

  کردند، به پیامبر گفتیم برای ما نیز مثل ایشان، علامتی قرار دهید! پیامبر ناراحت شد بود که مشرکان در برابر آن تعظیم می
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رح گونه درخواستی را مطو اگر ایمان در دلشان استوار بود، اینببب« نزدیک به عهد کفر بود 
ــپس می 1کردندبنمی ماذا کان الصؤؤمابه یجهلون ان التترن به ا نوع من اتخاذها »گوید: س

هل باشند به اینکه چنین تبرکی برابر با ب هنگامی که صحابه جا2الهاً، مغیرهم من باِّ ا لی
مانان بنابراین، فرقی بین مسل«ب اند!پرسـتش است، پس غیرصحابه از باب اولویت، جاهل

اگر در زمان صــحابه  جســتن به آکار پیامبر زمان ما با صــحابه وجود نداردب پس تبرک
 مشرو  بوده، در این زمان نیز باید مشرو  باشدب

 بودننامشروع شبهه سوم: اجماع بر

و اولیای الهی را محل اتفاق  جستن به آکار پیامبر بودن تبرکها، نامشـرو وهابی
ـــلام می علمـا اتفـاق نظر دارند که »گویـد: تیمیـه میداننـدب ابنو اجمـا  بین علمـای اس

کشـیدن و بوسیدن قبر پیامبر و سایر انبیا و اولیا، جایز نیست، بلکه در دنیا بوسیدن دسـت
سعدی نیز در شرح کلام محمد ابن 3«باز جمادات غیر از حجرالاسود مشرو  نیست چیزی

یا  جستن به هیچ درخت و سنگعلما اتفاق نظر دارند که تبرک»نویسد: بن عبدالوهاب می
جستن به حجرالاسود و رکن یمانی را ب و در ادامه تبرک«بقعه یا مشـهد و ببب مشرو  نیست

 4کندباستثنا می

                                                 
نن ، کتاب الفتن، باب ما جا  لترکبن سسننب ترمذی، محمد بن عیسی، «شـویدیفرمود: ببب شـما تابع سـنن قبل از خود م و

 ب8125، ح781من کان قبلکم،  
عهد بکفر، أی: اننا قریتو عهد بکفر،   ان ا ذکر ذل  للاعت اغ لطلتهم   سؤؤؤلالهم،   لو  قر الای ان می قلوبهم نمن حدثاء ب »1

 ب119،  1، جالجامع الفرید مرکز العروة الوکقی،«: ل ا یسئلوا ه ا السلاو
 ب181،  1ب همان، ج2
ا  قتر بیره من الانتیاء  الصؤؤؤالمین، انه لا یت سؤؤؤح به   لا یقتّله، بل لیس می  اتفق العل اء علی انّ من زاغ قتر النتی ب »3

 ب12،  83، جویمجموع فتاب ابن تیمیه، احمد ابن عبدالحلیم، «الدنیا من الج ادات ما یشرع تقتیلها الا المجر السود
روة ب مرکز الع«مان العل اء اتفقوا علی انه لایشؤرع التترن بشؤیء من الاشؤجاغ  الاحجاغ  التقع  ال شاهد   بیرهاب »4

 ب118،  1، باب من تبرک بشجر او حجر او نحوها، جالجامع الفرید فی شرح کتاب التوحیدالوکقی، 
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 نقد بررسی و 

ن، جســتن به آکار صــالحاهیچ مدرکی بر تحقق چنین اجماعی وجود ندارد، بلکه تبرک
ـــلف مانند احمد بن حنبل،  ـــلمانان قرون کلاکه، رایج بوده و ائمه س ـــحابه و مس در بین ص

جستن به آکار صالحان را جایز و بسیاری دیگر، تبرک 2حجر عسقلانیو ابن 1شافعی، نووی
ا کبت جستن مردم به قبور و آکار صالحان ر نگاران، تبرکیسان و سیرهنودانستند و تاریخمی

ـــمار امت های پیش، نمونهانـد کـه در بخشکرده ـــدب آیا این علما در ش هایی از آن ذکر ش
شوند!؟ یا وهابیان معتقدند احمد حنبل و شافعی و دیگر بزرگان امت اسلامی حساب نمی

 ردند!؟کاسلامی، مسلمانان را به شرک دعوت می

 ملاک درست در شناخت حقیقت تبرک

بهترین راه برای شــناخت حقیقت تبرک و اینکه آیا از مصــادیق توحید یا شــرک اســت، 
کردن تعریف عبادت بر تبرک استب اگر تبرک داخل در این تعریف باشد قطعاً شرک عرضه

سی نکته اسـا و نامشـرو  خداهد بود و در غیر این صـورت هیچ منافاتی با توحید نداردب اما
این اســت که وهابیان به ســبب نشــناختن مفهوم عبادت و تعریف منطقی آن، حد و مرز 

دب از آمیز تشخیا دهناند تبرک را از اعمال شرکاند و نتوانستهتوحید و شـرک را گم کرده
پندارند و کنندگان به قبور صـالحان و آکار آنان را مشـرک یا در طریق شرک میرو تبرکاین

 دهند!توا به قتل مسلمانان میگاه ف
ـــلامی در تعریف عبادت گفته ـــو  در برابر یک علمای اس ـــو  و خش اند عبادت، خض

 موجود است، با اعتقاد به اینکه او دارای شأنی از شئون ربوبی یا استقلال در تأکیر استب
با در نظر گرفتن تعریف عبادت و با ملاحظه سیره مسلمانان در قرون متمادی، روشن 

 بآمیز، نیت، انگیزه و قصــد فاعل اســتشــود که معیار شــناخت تبرک از اعمال شــرکیم
بنابراین، اگر خضو  و تواضع در برابر یک موجود، با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت یا استقلال 

                                                 
 ب11  ،11و جب 7،  3، جشرح صحیح مسلمب النووی، یحیی بن شرف، 1
 ب711،  5ب ج111و  175و  189،  7، جفتح الباریب ابن حجر عسقلانی، احمد ابن علی، 2
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او در تأکیر همراه باشـد، این کار شرک استب در غیر این صورت، شرک نخواهد بود اگرچه 
را داشـته باشـد، مانند بوسیدن دست والدین که با نهایت تذلل و به نهایت خضـو  و تذلل 

و  جســتن به ضــریح پیامبر اکرم شــود و تبرکانگیزه احترام و محبت آنها انجام می
اولیای الهی، به نیت محبت و رســیدن به خیری که خداوند در آکار این بندگان صــالح قرار 

هَهُواْ بِاَمِ که آیه چنان داده استب ًْ اا ِِ تِ وَصِ
ْ
بِِ یَل
َ
لْذُوضُ ىََ نَاْهِ أ

َ
 صِه هَذَا فَل

نیز بیانگر مشروعیت  1
 جستن به آکار صالحان استبو نیز مؤکربودن تبرک

 نتیجه 

تواند در کنند، درست نیست و نمیمعیارهایی که وهابیان برای تبرک مشرو  مطرح می
ـــدب چنانه ـــته باش ـــی داش ـــحیح از باطل نقش ـــی تبرک ص ـــنـاس ه ادعای اجما  بر بـازش

ــرو  ــدر اســلام تا کنون منافات داردب یکی از نامش ــیره مســلمانان از ص بودن تبرک، با س
ـــتقلترین ملاکروشـــن ـــناخت تبرک مشـــرو  از ممنو ، اعتقاد به مس  نبودنها برای ش

شود از اراده و قدرت خداوند استب اگر انسان با اعتقاد شخا یا شیئی که به آن تبرک می
خداوند در شـــخصـــی خا  یا آکار او یا مکان و زمانی، خیرات و برکاتی قرار داده به اینکه 

اســت، متوجه آن شــخا یا آن آکار شــود و با خضــو  و تواضــع در برابر آن، برکت الهی را 
گونه اســتقلالی در تأکیر بدون اذن و اراده خداوند برای آن شــخا یا آکار طلب کند و هیچ

رسد ر میشودب به نظید است و سبب تقرب به خداوند نیز میقائل نشود این کار، عین توح
برای نجات جوانان جامعه جهانی از افکار انحرافی وهابیان، باید آنان را با علوم و فرهنگ 

ــلام، از افراط اهل بیت  ــت از مبانی دین اس ــناخت درس ــایه ش ــنا کرد تا در س گری آش
 لایمت در گفتار میسر نیستبهای متقن و مبپرهیزندب این کار جز با استدلال

  

                                                 
 ب97(: آیه 18ب سوره یوسف )1
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